
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » مبحث تعادل و تراجيح » مرجحات تزاحم »

در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

مرجحات تزاحم
جلسه 89 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ی از مصادیق اظهر و ظاهر و بحث دوران بین نسخ و تخصیص بود به این بیان که اگر دوران بین این شد که دلیل را
ناسخ یا مخصص قرار بدهیم، کدامی ترجیح دارد؟ به مناسبت، فرمایش مرحوم شیخ را مطرح کردیم که ایشان گفتند نسبت به

کثیری از عمومات قرآن یا نبوی، مقیدات و مخصصات بعد وقت العمل وارد شدهاست. بعد بحث در این بود که بوئیم چه
برخوردی باید با اینها بشود؟ چند احتمال در کلام شیخ بود و به مناسبت کلام مرحوم امام و مسئله تفویض در تشریع که مختار

ما بود را بحث کردیم.

ثمره مشرع یا مبین بودن ائمه

بحث تفویض در تشریع با قطع نظر از ثمرات که در فقه و اصول دارد، بحث اعتقادی و کلام مهم است. شاید کس سؤال
کند مشرع و مبین بودن ائمه عملا برای ما فرق ندارد چون در هر دو صورت قول ایشان برای ما حجیت دارد و در نتیجه

متواند نسبت به ادله دیر تأثیرگذار باشد.

ِفْنرع مكَ اللَّهنَبِي رِفعا كَ لَمنَفْس ِفْنرتُع نْ لَمنَّكَ اكَ فَانَفْس ِفْنرع مابتدا باید به این دعا اشاره کنیم «اللَّه در بحث کلام اولا
رسولَكَ فَانَّكَ انْ لَم تُعرِفْن رسولَكَ لَم اعرِف حجتَكَ اللَّهم عرِفْن حجتَكَ فَانَّكَ انْ لَم تُعرِفْن حجتَكَ ضلَلْت عن دِين‏»[1] هر چند

شناخت حجت به این معنا که اسم خودش و پدرش را بدانیم یا اینکه در چه تاریخ متولد و در چه تاریخ شهید شده و یا چند
روایت از او داریم بخش کم از معرفت حجت است ول واقع این است که خودِ شناخت حجت خیل موضوعیت دارد به این

بیان که بدانیم امام که به او معتقد هستیم چنین وجود شریف است، امام است که گناه و خطا نمکند، علم به گذشته و آینده
دارد، قدرت و صلاحیت تشریع هم دارد.

هر چند گاه اوقات بعض از اصحاب از ائمه مپرسیدند که این مطلب را از کجای قرآن مگوئید؛ اما در اکثر موارد هیچ
راوی نمپرسد این حرف را از کجا مزنید؟ در روایات ی جا نداریم که راوی به امام عرض کند حرف که مزنید صحیح

نیست یا در آن تردید داشته باشد. 

به همین جهت در اکثر یا جل روایات با موضوعات مختلف، وقت راوی سؤال مپرسید و امام جواب مداد کلام او را مانند
وح قبول مکردند که از همین رفتار، متوان عصمت ائمه را نتیجه گرفت. لذا اینکه بعضها مگویند ائمه ما انسان های

منزه بودند و مسئله عصمت چیزی است که به سبب غُلات به وجود آمدهاست چون در روایات اصلا قول به عصمت توسط
راوی برای اینها مطرح نشده، حرف ب اساس است.
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ثانیاً بر این مبنا این ثمره عمل هم مترتب است که دیر مجال برای دوران بین نسخ و تخصیص باق نمماند و تماماً عنوان
مخصص یا مقید را پیدا مکند؛ به این بیان که عام در زمان وارد و به حسب ظاهر اراده هم شده، ول به حسب واقع مراد

جدّی، خاص بوده و  به سبب وجود مصلحت توسط خدای تبارک و تعال یا رسول خدا بیان نشدهاست.

 در ادامه کلمات ائمه به عنوان کاشف از مراد جدّی خداوند متعال و پیامبر است پس منافات ندارد که شارع قبلا به آن تصریح
نرده باشد و مثلا برای امیرالمؤمنین بیان نشده باشد و یا حت بیان شده ول به علت از بین رفته باشد. ائمه به سبب وجود آن
قوه که در اختیار داشتند در زمان خاص، اقدام به بیان احام مکردند. البته این مبنا با عبارت «أنال و أنال و أنال» که نسبت

به پیامبر نقل شده منافات ندارد چون این عبارت مگوید پیامبر تا توانستند فرمودند اما دلالت ندارد همه را فرموده باشد پس
امان دارد خیل از مقیدات را نفرموده باشد.

اما طبق قانون که به احتمال قوی مشهور به آن قائل هستند اگر گفتیم ائمه مبین هستند یا باید بوئیم کلمات ایشان قبل وقت
عمل وارد شده که باید قائل به نسخ شویم چون در نسخ مگوئیم این بیان، انتهاء زمان حم قبل است. در این صورت نسخ قابل

التزام نیست و وجود این مقدار نسخ صحیح نیست.

و یا اگر گفتیم ایشان نقش مبین دارند و کلماتشان بعد از وقت العمل وارد شده پس کشف از وجود این مقیدات و مخصصات
در کلام خداوند یا پیامبر م کند که آنها به علل از بین رفتهاست، این اشال پیش مآید که مخصصات وارد شده در کلام

پیامبر که همراه با عمومات و قبلا بیان فرموده کجا رفتهاست؟ بله امان دارد اگر 500 مقید باشد حداکثر صد تا دویست تا از
بین مرود ول اگر بوئیم اکثر اینها ذکر شده ول از بین رفته نمشود به آن ملتزم شد.

جمعبندی کلام مرحوم شیخ

به نظر ما یعن شود چون علم ذلمسئله تشریع استفاده م که در عبارت شیخ آمده، به خوب «به نظر ما از «وادعه علم ذل
همان قوه قدسیه که در اختیار ایشان بودهاست.

اما اگر بوئیم شیخ قائل به تبیین است، با تبیین که که نائین مگفت تفاوت دارد. شیخ مگوید پیامبر مخصصات را نزد
امیرالمومنین به ودیعه گذاشتهاست و او را موظف به تبیین کردهاست. امیرالمؤمنین هم مقداری که توانسته بیان کرده و باق را

به امام بعدی به ودیعه گذاشتهاست پس در حقیقت پیامبر همه را برای ی نفر بیان کردهاست نه عامه مردم.

اما نائین مگوید تمام مخصصات توسط رسول خدا بیان شده و بعداً به خاطر علل از بین رفتهاست. اشال این حرف روشن
است و مرحوم شیخ هم آن را قبول ندارد.

داند ولتفاوت نظریه ما با مرحوم شیخ در این است که مرحوم شیخ بیان مخصصات و مقیدات را قبل وقت الحاجة را لازم م
طبق نظر ما اگر این مخصصات برای احدی و حت امیرالمومنین هم بیان نشده باشد مواجه با مشل نیست چون ائمه به سبب

قوه قدسیهای که در اختیار دارند، مراد جدّی را مدانند و متوانند حت بعد وقت الحاجة هم بیان کنند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 337.


